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توسعة پايدار از معدود مفاهيم و شرايطي است كه هم داراي جذابيتهاي خاصي براي 

اين . سازان است و هم با آرمانهاي آحاد جوامع همخواني داردسياستمداران و تصميم

 زمين متكي خواهند ةلهاي آتي بشر همچنان براي حيات و معاش به كرايده كه نس

 آنان نبايد كمتر از ميزان تمتع ةبود، اين الزام را در پي دارد كه ميزان برخورداري بالقو

عنوان كالايي رايگان كه كشوري،  منابع طبيعي به،در توسعة پايدار. نسل فعلي باشد

 اين ،برعكسبلكه ،شوندرا تاراج كند، تلقي نمينسلي و يا فردي بنا به ميل خود آن 

.كندمنابع قيمتي دارند كه كميابي نسبي كنوني و آتي آن را منعكس مي

توسعة پايدار هم مطلوب اقتصادداناني است كه نگاه عقلانيت تكنيكي به مسائل 

دارند و هم آرماني است در چارچوب عقلانيت اخلاقي؛ به همين دليل از مقبوليت 

شروعيتي عام در تمامي كشورها و آحاد جوامع بشري برخوردار است و م
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 و يعي و استفادة درست از منابع طبيبردارف به بهرهي از تعاريبرخ

دن به ين منابع را راه رسي درست استفاده از ايكنند و الگود ميي تأكيطيمحستيز

 در استفاده از يروادهين منابع و زيب اي تخريشمارند و از طرفدار مييتوسعة پا

ن جهت، داشتن يبه هم. دانندي توسعه ميداري را سبب ناپاين مواهب خداداديا

يعنين هدف ير وصول به اين منابع، ما را در مسيح در استفاده از اي صحيالگو

نه با ين مصرف بهيافتن ارتباط بين مقاله به دنبال يا. دهديدار قرار ميتوسعة پا

.دار استية پاتوسع

 متعارف مصرف در دانش اقتصاد، در نگاه خرد و كلان آن، اخص از يمعنا

يابينهيدر اقتصاد خرد به دنبال به. مين مقاله در نظر داري است كه ما در ايمفهوم

ن نگاه، يالبته در ا. مي هستيت وي مطلوبيكننده بر اساس حداكثرسازرفتار مصرف

جه در مصرف او يشهاي مصرف كننده و در نتيگرا در جهت دادن يني ديهاآموزه
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 به عنوان سرجمع مصارف يز مصرف مليدر نگاه كلان ن. ر خواهد داشتيتأث

ل ي كل را تشكي و تقاضاي درآمد ملي از عناصر اساسيكي خانوارها، يشخص

قابل توجه ...  و يانداز مل چون تورم، پسيگريدهد و نقش آن در مباحث دمي

ر ي شرع مقدس تأثي مطابق با رهنمودهاي، اصلاح مصرف مليعيبه طور طب. است

م، در يگونه كه اشاره كرداما همان.  اقتصاد كلان خواهد گذاشتيرهايخود را در متغ

 مصرف مورد توجه ماست و شامل ي اقتصاديتر از معناعي وسين مقاله مفهوميا

ص درست يلام تخصك كي و در يگذارهي و استفاده از منابع در سرمايمصارف دولت

. شودي ميمنابع خداداد

دار و ي توسعة پايدار را مرور نموده و تعاريف توسعة پاة ابتدا پيشينمقاله،ن يدر ا

 آن را از يهادار و مؤلفهي، توسعة پاادامهدر . ميكني مي آن را معرفي اساسيهايژگيو

ن منابع را در ينه از اي و نقش استفادة بهميدهي مورد توجه قرار ميمنظر اسلام

 قرآن و سنت يهاز از آموزهيان نيدر پا. م كردي خواهيدار بررسيدن به توسعة پايرس

.كنندي توسعه را فراهم ميدارينة پايم كه زميكني را استخراج مياصول و مفروضات
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مطرح ، توسعه معادل با رشد فيزيكي و به معناي انباشت سرمايه 1970اوايل دهه 

برداري از منابع طبيعي كشورهاي بود و در كشورهاي اروپايي عمدتاً به مفهوم بهره

.مستعمره و گشودن بازارها براي منافع آن كشورها بود

يدي توليبنگاهها. شتر را به همراه داشتي از توسعه، مصرف بين مفهوميچن

افتن ي به دنبال يعيزدند و به طور طبيد انبوه ميشتر، دست به توليبه منظور سود ب

 و يابيزة بازاريغات گوناگون كه به انگيتبل.  خود بودندي مصرف كالاهايبازار برا

ش به مصارف كاذب و ي و گراييگراافته بود، مصرفيشتر بنگاهها رونق يسود ب

ر شدن ي، سرازيان توسعهيگر چنيجة دينت.  را به همراه خود داشتييگراتجمل
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نها يگر همة ايجة دينت.  بوديرضروري مصرفي و غيها به سمت كالايعيمنابع طب

.  بوديطيمحستين رفتن منابع زيست و از بيط زيب محيتخر

، در رويكردهاي علمي به توسعه تجديد نظر اساسي پديد 1970ةاز اوايل ده

شد كه تغييرات در عوامل اقتصادي به عنوان فراگردي در نظر گرفته ة آمد و توسع

ن، هنوز يوجود ابا . گيردد نهادها، سازمانها و فرهنگ را هم در بر ميي، ماننغيركم

. ي توسعه استمفهوم رشد اقتصادي ناظر به بعد كمياصلتوجه 

حل ا، زماني كه برخي از خطاهاي فاحش اقتصاد توسعه در مر1980ةدر ده

براي زير حملات شديد قرار گرفت و به ايجاد تعديلهايي در راهبرد پيشنهادي قبل 

توسعه و تجديد نظر در اتكاي محض بر متغيرهاي اقتصادي منجر شد، اقتصاد 

.  شدديجدةتوسعه وارد مرحل

شد، اين مرحله، تأكيد بر نقش سرمايه انساني را، كه از ديرباز توجهي به آن نمي

، نه» انسانيةسرماي «ةدر گستر.  اجتماعي در پي داشته استةدر كنار تأكيد بر سرماي

 بر كاهش فقر، بلكه بر اموري نيز چون آموزش، بهداشت، مشاركت در زندگي فقط

-پذير نيست  كه بدون آنها از بين رفتن فقر امكان-عمومي و محيط زيست سالم 

اين امر ضمن كمك به برقراري عدالت ميان نسلهاي حاضر و آينده، . شودتأكيد مي

.)23-19: 1383پرا، چ( شتابان نيز كمك خواهد كرد ةبه استمرار توسع
محيطي وجود دارد كه اكثر آنها طي المللي زيست پيمان بين230 بيش از اكنون

انگاري  اما درست اجرا نشدن اين پيمانها و سهل؛اندسي سال گذشته منعقد شده

 به اعتقاد ما مشكل .مجريان سبب شده اين پيمانها تأثير قابل توجهي نداشته باشند

مان و اعتقاد ي محض و همراه نبودن با ايله، داشتن نگاه مادن مسئي در اياساس

شود كه بشر هر چند مشكلات ي مب و حب ذات سبيخودمحور.  استياخرو

ا يند و يبي خود نميا براي چون خطر را يداند، وليه از منابع را ميرويمصرف ب

شته ن مشكل نداي حل اي براي جديكند، برنامة عملي آن را احساس نميكينزد
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يشترير بيمان و اعتقاد باشد، به طور قطع تأثين دانش همراه با اياما اگر ا. باشد

. خواهد داشت

ح مصرف را ي آن، نقش تصحي اساسيهادار و مؤلفهين توسعة پاييدر ادامه با تب

.م كرديدار مطالعه خواهيدن به توسعة پايدر رس
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ريفي است كه كميسيون جهاني محيط زيست و ترين تعريف از پايداري، تعمتداول

كميسيون مذكور ). 1987كميسيون براتلند، (ارائه داده است (WCED) توسعه 

اي كه احتياجات نسل حاضر را توسعه: كندتوسعة پايدار را بدين صورت تعريف مي

مودن نيازهاي خود برآورده بدون لطمه زدن به توانايي نسلهاي آتي در تأمين ن

.)P: !GH?�WCED .�"(كندمي

 توسعة پايدار سازمان ملل تعريف خود را اين گونه ة كميتزمينه،در همين 

:دهده ميئارا
افزايش پايدار در توليد و مصرف كالاها و خدماتي كه مربوط به نيازهـاي              

ايـن كـار بايـد همزمـان بـا          . دهنـد اوليه بوده و كيفيت زندگي را ارتقا مي       

هـا و  نـابع طبيعـي و مـواد سـمي وپراكنـدن زبالـه            برداري از م  كاهش بهره 

 زنـدگي باشـد تـا نيازهـاي نـسلهاي آينـده را دچـار                ةها در چرخ  آلاينده

.مخاطره نسازد

: انددر برخي از تعاريف، بر حقوق نسلهاي بعد به قدري توجه شده كه گفته
هر نسل بايد منابع آب و هوا و خاك را خالص و بدون آلـودگي، هماننـد                 

 و براي نـسل بعـد   كنداند حفظ  زمين بودهةكه اين منابع بر روي كر زماني  

 اقتصاد محيط زيـست و      منبع اسناد يونسكو، به نقل از پرمن،      . (باقي گذارد 

). 108: 1382منابع طبيعي

برخي از تعاريف نيز بر چگونگي استفاده از منابع طبيعي اشاره كرده و بر حفظ 
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�3 (اند آنان تأكيد ورزيدهذخاير آن منابع يا درآمد پايدار �[;��F:!Z�(.
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 از منابع يف توسعه، محافظت و نگهداري توسعه در تعريهان مؤلفهيترمهم

م يكني ملاحظه مينيبا مراجعه به متون د.  استين نسلي و عدالت بيطيمحستيز

ات يد و روايمج خود توسعه، در قرآن يا حتيدار و يكه گرچه عنوان توسعة پا

 و يتوان آموزة عدالت، رفاه عمومين متون ميامده است، اما از اي ن^بيتاهل

دار ي توسعة پايها به نوعن آموزهيب ايگر را استخراج كرد كه تركين دي عناويبرخ

. دهديجه ميرا نت

ي را طيم كه اقتصاد توسعه از آغاز تاكنون مراحلياره كردمقاله اشيدر ابتدا

ز ي و نيعدالتي در جهت رفع بي مثبتي گامهاياست و حداقل از نظر تئوركرده 

يك كلام حركت به سويو در ... ست و يط زيداشت، حفظ مح بهد بر آموزش،يتأك

 اما اين پرسش مطرح است كه آيا صرف .دار برداشته شده استيتوسعة پا

است، به خودي  اقتصاد توسعه به وجود آمده ةدگرگونيهايي كه تاكنون در انديش

خود كافي است؟

پاسخ اين پرسش در اين سؤال نهفته است كه هدف نهايي توسعه چيست؟ اگر 

گونه كه در همان (يهدف، تحقق سعادت و خوشبختي همگاني نه فقط رفاه عموم

دن به يرسد هنوز تا رسباشد، آنگاه به نظر مي)  مطرح استي اقتصادياهداف نظامها

از . ز برداشته شودي نيگري ديا گامهاي لازم است گام م وين هدف فاصله داريا

ن ييتب، و فقط به دنبال ن مقاله نيستيا در يدار موضوع مستقلي توسعة پاچونيطرف

يژگين قسمت سه وين، در اي بنابرا،ميهستدار ينه و توسعة پايرابطة مصرف به

ز منظر اسلام ست و عدالت را ايط زي مح،يافتگي توسعهيعنيدار ي توسعة پاياساس

 در ي و به عبارتيژگين سه وينه را در تحقق اينقش مصرف به و نماييمميمطالعه 
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م يكنيمي بررسيانين سه هدف ميتحقق ا
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ي پرسش اساس. استيافتگيدار، اصل توسعهين گام در توسعة پايترين و اساسياول

 از ي برخيگر چه نگران. ميز هستيار كردن چه چدين است كه ما به دنبال پايدر ا

 كه شروع شده دوام ي با سرعتين است كه رشد اقتصاديافته در اي توسعه يهاركشو

، يعدالتيدار نمودن بي، پايان توسعهي چنيداريتواند داشته باشد، اما پاينم

آن سازگار  و از جمله اسلام با يان الهي اد است كه مسلماًي و تكاثرطلبييگرامصرف

 است و رفاه مورد ي رفاه عمومي برايار مقدمهين تفسي در ايافتگيتوسعه. نيستند

ز خواهد بود و انسان در بستر توسعه،ي ني ابعاد معنوةرنديز دربرگي نينظر مكاتب اله

ت و به دنبال آن ي خود و دچار بحران معنوةنه گرفتار دستاورد رشد خودساخت

، بلكه با گردد ميانهي گرفتار زهد خشك و روح صوفو نهشود ميت يبحران هو

ق ي طرير عدالت، طي، در مسي روشن اخروةنديا در كنار آي از مواهب دنيبرخوردار

:ند ازا، عبارتي در نظام اسلاميافتگي توسعهيهايژگين ويترمهم. كنديم
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ن است كه يدر ا، يني ديرمحور با راهبردها توسعه سكولاي راهبردهايتفاوت اساس

دانند و معتقدند ي هدف اصلي خلقت انسان را تقرب به خداوند مچونيمكاتب اله

يابد و بيشتر آن در دنياي ديگر، فقط اندكي از كمال انسان در اين دنيا تحقق مي

ن اسلام يدن مكاتب خصوصاً ي ارائه شده از جانب اي راهبردهايد اصليبنابراين، تأك

ريزي جهت تحقق اهداف توسعه و رسيدن به ن است كه برنامهي توسعه، بر ايبرا

گسترش دانش .  بايد با توجه به اين هدف انجام شود،آباداني دنيا و آسايش همگاني

و تأمين بهداشت و امنيت و رفاه جامعه وقتي ارزشمند است كه در اين چارچوب 
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ي معنوي و از ياد بردن هدف اصلي يعني  نه به قيمت فدا كردن ارزشها،باشد

 بلكه طبق ،معناي بازماندن از دانش و رفاه نيستالبته اين سخن به. سعادت اخروي

ن دو وجود ين ايك بي و تفكيي اصولاً جدا،شوديات استفاده ميات و روايآنچه از آ

: در قرآن كريم آمده است.ندارد

؛)77:قـصص  (س نصيبك من الـدنيا  وابتغ فيما اتيك االله الدار الاخرة و لاتن       

با آنچه خدايت داده، سـراي آخـرت را بجـوي و سـهم خـود را از دنيـا                     

.فراموش مكن

:  نقل شده است×يز از حضرت عليو ن
هرگاه انسان از راه صحيح درپي هدف اصلي خود يعنـي تـأمين سـعادت               

 غـرر الحكـم و      آمـدي، (شـود اخروي باشد، در دنيـا نيـز سـعادتمند مـي          

).3751، ح 24: 1360لكلمدررا

افته در اسلام، آنچه از ي توسعه ي آرمانة به عنوان جامعي مهدوةدر جامع

از ...  وي، اقتصاديم اجتماعئ گناه و جراةنيزمكه ن است يشود ايات استفاده ميروا

:فرمايدباره ميني در اυامام صادق. رودين ميب

مـة، و يؤلـف بـين القلـوب         و يجمـع االله الكل    ...  النـاس  حسن حـال عامـة    يو  

 بحـارالانوار ،يمجلـس  (...المختلفة، و لا يعـصي االله ـ عزوجـل ـ فـي ارضـه      

1403 :52،/127(.

آورد و قلوب  خداوند وحدت كلمه پديد مي×يدر عصر حضرت مهد

....ردي زمين صورت نپذيت در رويمعصتا بخشد يگر الفت ميكديناسازگار را با 

 به ،شوديدا مي در مردم پيازيني استغنا و بةيان روح در آن زمگر،ياز طرف د

يد كسياياز دارد بيكند هر كس به مال و ثروت ني حضرت اعلان مي كه وقتياگونه

ن ي است كه داشتن چنيهي بد).،185: 1383دربارة عدالت ، يطبر(شود يشقدم نميپ

را آن جامعه يك جامعه خواهد بود، زيشرفت ي از عوامل مهم در پيكيي عمليمش

مان و ي ايافراد دارا. بخشديمييوده رهاهياسراف و مصرف بش به سمت يرا از گرا
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رند كه در يگيش مي خود راه اعتدلال را پيمعرفت نه تنها در مصارف شخص

ن تقوا ينجا رابطة بيكنند و از ايشه ميز تقوا پيها و مصرف كلان منابع نيگذارهيسرما

. كنديدا ميد آن داده شده، معنا پي نويوند كه در كلام الهافتن بركات خداييو فزون

يهاهيشتر سرماي، بيني كار و تلاش در نگاه ديبا توجه به ارزشمندگر، ياز طرف د

شرفت ي و توسعه و پشتر خواهد شدي و كار و تلاش بيگذارهيجامعه صرف سرما

.مطلوب را به دنبال خواهد داشت

J (5��I( ��=:

مندي از نعمتهاي خداوند در اين دنيا نه  اول گذشت، بهرهيژگير وطور كه دهمان

 بلكه آنان كه از راههاي مشروع ،فقط با سعادت انسان در دنياي ديگر منافات ندارد

آيند، مورد تشويق نيز در پي فراهم كردن اسباب رفاه خود و خانوادة خويش برمي

.اندقرار گرفته

داوند دنيايي آباد براي انسان در نظر گرفته و  پيشوايان اسلام، خيبراساس معرف

ي ا دنيا جلوه،ين معرفي در ا.اش را در آن آماده ساخته استتمام اسباب راحتي

 نعمت بهشتي نعمتهاي &قول علامه طباطباييمحدود از بهشت قلمداد شده و به

.)212/ 5: تاي ب تفسير الميزان،ييطباطبا(يافتة دنياست تكامل

هايي چون صفات بهشت، در حد ز كه ويژگيين×ماني امام زمانجامعة آر

ها كه يژگين وي از ايكي. ن ادعا گواه استي بر ا،ظرفيت انسان در اين دنيا دارد

ي انسان از انواع نعمتهاي نعمت و برخورداري فراوان،ندا بر آن گواهياديات زيروا

.خداوند است

شود در بهشت محدوديتي براي يم استفاده ميات قرآن كريبراساس آنچه از آ

نعمتهاي الهي وجود ندارد و آنچه دلها بخواهد و ديدگان را خوش آيد، در آنجا 

).71:زخرف(و فيها ماتشتهيه الانفس و تلذاّلاعين «:هست
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 زمين ×، در زمان قيام حضرت مهدي×ن در سخن امام صادقيهمچن

شوند كه براي مصرف زكات مينياز كند و مردم چنان بيگنجهاي خود را آشكار مي

.)2/381: 1381، يلميد(گردد نيازمندي يافت نمي
 به ×يشان در زمان حضرت مهدي امت ا،|ش پيامبر اكرميبر طبق فرما

آسمان باران . كنند كه تا آن زمان سابقه نداشته استيدا مي دسترس پيينعمتها

، يمجلس( را پنهان نداردرحمتش را بر آنان ببارد و زمين چيزي از روييدنيهاي خود

.)15/78: همان

 نيز شمرده ي اقتصادير نظامهايبرقراري رفاه از اهداف الگوهاي توسعة سا

اسلام با رفاهي كه در ديگر نظامها مطرح ياقتصاد رفاه نظام ،نيبا وجود ا. شودمي

:اسلام رفاه به امور زير مقيد استمورد نظر در الگوي توسعة . است، تفاوت دارد

�a . �(3�C� 3 :@�� �3�!  ��(5

رفاه و آسايش مردم بايد از راههاي مشروع تحقق يابد و موجب ارتكاب حرام يا 

رفاه در توسعة اسلامي به عدم اسراف و تبذير محدود . تضييع حقوق ديگران نشود

شود، از نظر مواد مصرفي آنچه امروزه در بسياري از كشورها رفاه خوانده مي. است

ترويج فرهنگ مصرف كالاهاي لوكس، به منظور . ر آن، نوعي اسراف استو مقدا

معناي از بين بردن منابع اولية متعلق به ها، بههاي كارخانهافزايش تقاضا براي فرآورده

هاي اسراف نسلهاي آينده و آلوده ساختن محيط زيست است و از مصاديق و نمونه

.شوددر چنين جوامعي شمرده مي

3� .:��QIG���# 

كنند، از رفاه برخوردار بايد عموم مسلمانان و افرادي كه در كشور اسلامي زندگي مي

×حضرت علي. در نظام اسلامي حتي به حقوق اقليتها نيز توجه شده است. شوند
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از عدم توجه به مرد بيكار و فرتوت مسيحي، ناراحت شد و فرمان داد نيازهاي وي 

.)8152، ح 2/1228: 1416شهري،  رييمحمد(المال برآورده سازند را از بيت

�A .:N�"���� 3  ;�b "� S�G��

 تحقق نيكبختي وي يعني نزديكي جهتتأمين وسايل آسايش انسان در اين دنيا در 

بنابر اين، استفاده از اين نعمتها بايد به فزوني شكر انسان و . به خداوند متعال است

عبارت ديگر، در توسعة  به.ركشيتربيت و تهذيب وي بينجامد نه غفلت و س

طور معمول ثروت بسيار به غفلت از آنجا كه به. اسلامي رفاه مطلوب است نه اتراف

 رهبران الهي پيروان ،پي داردانجامد و آثاري چون طغيان و گناه دراز ياد خدا مي

اند خود را به داشتن حد كفاف از نعمتها و خواستن آن از خداوند سفارش كرده

.)210: 1374 مباني اقتصاد اسلاميتر همكاري حوزه و دانشگاه،دف(

ت قانون يز حاكميت انسانها و ني در صورت تربي اسلامةرفاه مورد توجه جامع

.ها خواهد بوديژگين وي اةخداوند و گسترش عدالت، واجد هم

c (<A��V���� 3 $;( 

افته دارد و به يعه در جوامع توسيار مهميمد نقش بسآ كاري انسانةيامروزه سرما

 به ي و تخصصي عمومين جهت دولتها معمولاً در صدد گسترش آموزشهايهم

.ند در اقتصاديورش بهرهي كار و افزايرويتها و نيريمد نمودن مدآمنظور كار

حضرت ، براي مثال.اسلام بر دانش و فراگيري آن تأكيد فراوان كرده است

:فرمايد مي×يعل
 چند به بهاي فرو رفتن در گردابها و ريختن خـون            دانش را فرا گيريد، هر    

).5438، ح 4/100: همان، يآمد(قلبهايتان باشد 

دهندة  و مسلمانان صدر اسلام نيز نشان|مطالعة سيرة عملي پيامبر اكرم

:  پس از جنگ بدر مقرر داشت|پيامبر. اهميت اين موضوع است
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آموزش خواندن و نوشـتن     اسيراني كه توان پرداخت فديه ندارند، در برابر         

اعـزام دو تـن بـراي آمـوختن شـيوة اسـتفاده از        . به ده مسلمان آزاد شوند    

صـدر، ( بـه ايـن مهـم اسـت          |دهندة توجه پيامبر اكـرم    منجنيق نشان 

).119-123: 1374توسعة اقتصادي پايدار

ن زمان ي علم و دانش مردم در ايز فراواني ني مهدوةات جامعي از خصوصيكي

ةنيشرفت هم در زمين پي ا.رسديشان به بلوغ خود ميم و دانش در زمان اعل. است

 كه به يژگين ويا. يني و معارف دي علوم الهةيافتد و هم در ناحي اتفاق ميعلوم ماد

شود، موجبات رفاه و ي محسوب ميافتگي توسعهي از شاخصهايكي خود سهم

شود مردم بهتر بتوانند از يمن دانش سبب يا. سازديز فراهم مي نعمت را نيفراوان

د ياز اسراف و اتلاف در منابع و عوامل تولاين امر .  استفاده كنندي خدادادينعمتها

.وردآي مردم به ارمغان مي را براي سطوح رفاه بالاتركند و اينجلوگيري مي

،يابيم كه در عصر ظهور نقل كرده در مي×در حديثي كه مفضل از امام صادق

. گردندنياز مي و بندگان خدا از نور خورشيد بيشودميي حضرتش نورانن به نوريزم

 كه تا به باشدييهاي و استفاده از انرژي تكنولوژةد اشاره به قدرت فوق العادي شااين

.)2/464: 1405كشف الغمة في معرفة الائمةاربلي، (استحال كشف نشده 
 از ياريلام گرچه در بس مورد نظر اسة توسعاز آنچه گفته شد معلوم شد،

يها اما آموزه، دارديات توسعه مطرح است شباهت و همخوانياهداف با آنچه در ادب

ي مثلاً معلوم شد، رفاه اقتصاد.كنديجاد مين اهداف اي اي را براييتهاي محدودينيد

 با رفاه مورد نظر اسلام ، اما شمرده شده استي اقتصادي نظامهاةهدف هم

ن ي تأمجهتن اهداف در ي تمام ابه علاوه،.ميكه آنها را برشمردداردييتفاوتها

ن سعادت فقط از ي انسان است و ايقي سعادت حقيعنين اسلام ي دييهدف نها

ت و يت معنوي حاكم،ن جهتي از ا.ديآيدست مه ق اطاعت و عبادت خداوند بيطر

ان يادي اهداف اقتصادة در صدر اهداف و حاكم بر همي اخلاقي ارزشهايتعال
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ي اخلاقي كه جامعه از نظر ارزشهاي تجربه ثابت كرده است مادامبه علاوه،. است

البته .  نظامها وجود نخواهد داشتي تحقق اهداف اقتصادي برايرشد نكند، ضمانت

محور بودن آن است كه آن را به عنوان  عدالت،ي اسلامةگر توسعي مهم ديژگيو

.ميكنيان ميدار بيادن به توسعة پي رسجهت مستقل در يژگيو

� . ���(

ز در ي تناسب كل عالم خلقت و قرارگرفتن هر چيعدالت در نگاه عام به آن به معنا

يص منابع، استفادة كارآمد و منطقين معنا در حوزة تخصيا. گاه مناسب آن استيجا

.دهديجه مياز آنها را نت

يطيگونه افراط و تفرچين است كه هي اي به معنايعياستفادة كارآمد از منابع طب

 استفاده از منابع موجود، مطابق با يبندتياولو. رديدر استفاده از آنها صورت نگ

 كاذب در يجاد تقاضاهايشتر و اي افراد باشد نه بر اساس سود بيازهايمصالح و ن

 است، بايد كارآمد يه انساني از سرمايت بر منابع كه نوعيريمد. ي مصرفيكالاها

گاه مناسب خود مورد يران توانا در جاي، مديسالارستهياصل شاباشد و براساس 

ن يدر ا. ه نزنندي تكيتيريرند و افراد ناتوان و ناكارآمد بر منصبهاي مدياستفاده قرار گ

ينكه خداوند متعال تمام آنچه را براي و ايعيبودن منابع طبيصورت، با توجه به واف

. ن، توسعه محقق خواهد شديقيده است، بهيرفاه بشر لازم بوده آفر

ات ين واژه را در ادبي خاص عدالت است و ظهور اي كه معنايعيعدالت توز

نگاه عمدة .  برخوردار استيت خاصيز در مسئلة ما از اهمي به همراه دارد نياقتصا

امبران قرار داده شده، مطابق با ينكه هدف بعثت پيز در تحقق عدالت و ايعت نيشر

.  استيعيعدالت توز

 پذيرفتن ةفلسف×در اهميت عدالت اقتصادي همين بس كه حضرت علي

 سير ةشدن مردم به دو طبقهم خوردن عدالت و منقسمخلافت پس از عثمان را به
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:فرمايدكند و مي گرسنه ذكر ميةسير و گرسن
اگر گردآمدن مردم نبود، واگر نبود كه با اعلام نصرت مردم، بر مـن اتمـام                

 نبود كه خداوند از دانايان پيمان گرفته آنجا كه مردم بـه             حجت شد، و اگر   

»تـرش «انـد،   گروهي پرخور كه از بس خـورده      : شونددو گروه تقسيم مي   

 اگـر اينهـا نبـود، مـن افـسار مركـب             .اند و گروهي گرسنه و محروم     كرده

كردم و كاري به كـارش  انداختم و رهايش مياش ميخلافت را روي شانه 

).3 خ،1376:11شهيدي،(نداشتم

اند كه اگر مسلمانان به اصل بر اين نكته تأكيد ورزيده^افزون بر اين، امامان

عدالت وفادار باشند و آن را در جامعه رعايت كنند، مشكل فقر و بيچارگي مردم از 

:فرمايدمي×امام باقر. يابندرود و همه به آسايش و رفاه دست ميميان مي
محـدث نـوري،    (شـدند نيـاز مـي  شـد، بـي  جرا مي اگر ميان مردم عدالت ا    

.)123/ 11: 1408مستدرك الوسائل 

شتر مورد توجه است، عدالت در ياز بحث عدالت، بن مقال ي ارآنچه د

شتر ي بمنظور تحقق عدالت، بهن اسلام،ين مبيد.  استيعي از منابع طبيبرخوردار

م، به يقرآن كر. اده استا تحت نظارت دولت قرار ديت ي را در مالكيعيمنابع طب

 خاص دانسته ياار طبقهي از تكاثر ثروت در اختيرينكار را جلوگيصراحت فلسفة ا

: م كرده استي ترسن هدف،ي از ايچي سرپي سخت برايو مكافات

ي والْ             ولِ ولـِذيِ القْرُبْـ يتـَامي  ما أفَاَء اللَّه عليَ رسولهِِ منِْ أهَلِ القْرُيَ فلَلَِّهِ وللِرَّسـ

                   ُا آتـَاكم اءِ مـِنكْمُ ومـ ينَ الأْغَنْيِـ والمْساكيِنِ وابنِ السبيِلِ كيَ لاَ يكـُونَ دولـَةً بـ

: حـشر (الرَّسولُ فخَذُوُه وما نهَاكمُ عنهْ فاَنتْهَوا واتَّقوُا اللَّه إنَِّ اللَّه شدَيِد العْقِـَابِ            

د، از آن خـدا و      كـر ها عايد پيامبرش     ساكنان آن قريه   داراييآنچه خدا از    ؛  )7

 و يتيمـان و بينوايـان   ]وي[ و متعلق به خويشاوندان نزديك ]او[پيامبر از آن

دسـت نگـردد و آنچـه    تا ميان توانگران شما دست بهاستراه ماندگانو در

داشـت، بـاز  آن را بگيريد و از آنچه شـما را بـاز    به شما داد،]او[را فرستاده 
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.كيفر استسختايستيد و از خدا پروا بداريد كه خدا
ر قرار ي عادل و باتدبيار حاكمين منابع در اختي ايت و سرپرستي مالكيوقت

 مردم، هم به حقوق افراد يجاد فرصت استفاده براي از آنها و ايبرداررد، در بهرهيگ

نده را مورد ي آيك نسل توجه خواهد كرد و هم حقوق و مصالح نسلهايدرون 

.توجه قرار خواهد داد

\ . ��" d���  �KA

ساختن محيط زيستي سالم و جلوگيري از دار، فراهميدن به توسعة پايگر در رسيگام د

تخريب آن است، زيرا حتي در صورتي كه بتوانيم رشد اقتصادي را نيز محقق سازيم، 

بنابراين، يكي . هد شدبدون داشتن چنين محيطي، اسباب آسايش انسان فراهم نخوا

محيطي و رعايت ديگر از ويژگيهاي توسعة پايدار، توجه اكيد به مسائل زيست

ت دارد كه ي اهميادار به اندازهيات توسعة پاي در ادبيژگين ويا. شاخصهاي آن است

.ف كرده استيز تعريدار را ني از منابع، توسعة پاياري در بسين نسليكنار عدالت ب

ها بر ن آموزهيا. خورديز فراوان به چشم مي نينيات ديدبن مسئله در ايا

ط يب محيد دارند و از هرگونه تخري تأكيطيست محياستفادة درست از منابع ز

 اول از ة و آي14:  اسراء؛13:؛ رعد6: رحمن؛ 7:سجده(كنند يشدت منع مست بهيز
، 1363:13/166ان تفسير الميزطباطبايي،؛ هاي حديد، حشر، صف، جمعه و تغابنسوره

.) اسراء44ةذيل آي

ي دارايطيمحستياهان و عناصر چرخة زيدر حقوق اسلام، همة موجودات، گ

يدها و رهنمودهاين تأكيجة اينت. حق هستند و انسان در برابر آنها مسئول است

جاد عدم تعادل در آن ي از ايري و جلوگيطيمحستي، حفظ تنوع زي و اخلاقيحقوق

ز براساس اصل تعادل قابل ي نيژگين وين، ايبنابرا). يعيعدالت تشرجة ينت(است 

تمام قواعد بازدارنده، همانند حرمت اتلاف، اسراف و اصل نظارت . ل استيتحل
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.ن تعادل استيمنظور حفظ ادولت، به

د دارند، بلكه ارتقا و بهبود يست تأكيط زي نه تنها بر حفظ محي اسلاميهاآموزه

...  و ي، درختكاريق به عمران و آباديتشو. دهنديق قرار ميتشوز مورد يآنها را ن

 است كه اسراف در يهيبد. ست استيط زين به محين نوع نگاه دي از اييهانمونه

گاه ما را به چين منابع، هيح در مصرف اي صحين نعمتها و نداشتن الگوياستفاده از ا

. رسانديست سالم نميط زيدار و محيتوسعة پا

 ^�P�IE� .�e3��� 3�f�� ��??L�5��D&KA� 5� 

ژه شريعت اسلام، تربيت انسان و تقويت يوجهتگيري اوليه مكاتب الهي و به

 بخش قابل توجهي از دوران |كه پيامبر اكرمبنيانهاي اعتقادي اوست؛ چنان

شده در انسان معتقد و تربيت. ژه در مكه به اين مهم پرداختيورسالت خود را به

ترين عنصر جهان هستي، رفتار خود را با گاه اساسييمكاتب الهي، در جادامان 

گونه نگراني را دربارة دهد كه هيچاي سامان ميگونهعناصر ديگر اين جهان، به

تضييع حقوق همنوعان، تخريب محيط زيست و ناپايداري توسعه به همراه 

ن با خداوند، چارچوب كلي شريعت دربارة چگونگي رابطة انسا. نخواهد داشت

در اين چارچوب، انسان در مركز مثلثي . طبيعت و جامعة انساني شكل گرفته است

شود كه در رأس بالاي آن خداوند قرار دارد و در دو رأس ديگر جامعة تصوير مي

.انساني و طبيعت هستند

ن مثلث، رابطة خداوند با جامعة انساني و طبيعت، رابطة خالقيت، قيوميتيدر ا
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. و تدبير است

رابطه . بودن استدر مقابل، رابطة اينها با خداوند، رابطه عبوديت و مخلوق 

جامعة انساني و طبيعت، رابطة تسخير است؛ يعني طبيعت مسخر جامعة انساني 

 جامعة انساني يعنيت و امانت است؛ ين رابطة دوطرفه، مسئوليگر اي ديسواز . است

يصورت امانت الهرابر طبيعت دارد و به آن بهف و مسئوليتهايي در بينيز وظا

گاه عضوي از جامعة انساني، با ين مثلث، در جايرابطة انسان در مركز ا. نگرديم

ر افراد جامعه، رابطة تعاون،يت و با ساي و مسئوليرابطه بندگعت، يخداوند و طب

. احسان و عدالت خواهد بود

ت انسان در برابر يمسئول. ط حاكم است عام آن بر همة اين روابيعدالت به معنا

ب آن ي به تخر او،يعت برايشود مسخر بودن طبيطبيعت و نگاه امانت به آن سبب م

انسان در .  از آن بپردازديبردارنجامد و فارغ از هرگونه افراط و تفريط به بهرهين

ت و گرايان افراطي است كه هرگونه استفاده از طبيعمكتب اسلام، نه مانند زيست

كنند و نه چون اقتصادگرايان كه رشد اقتصادي هاي جانوري و گياهي را منع ميگونه

همچنين رابطة انسان با ديگر . دهندرا به قيمت تخريب محيط زيست اجازه مي

كنند يا در نسلها انسانها اعم از اينكه با آنها در يك نسل و در يك قلمرو زندگي مي

براساس . ساس عدالت و نفي ظلم تعريف شده استو مناطق متفاوت باشند نيز برا

. برداري از منابع طبيعي با محدوديتهاي فراواني مواجه استاين تفكر، انسان در بهره

ش محدوديتهايي دربارة ياز طرفي رابطة او با خداوند، عبادت است و انجام فرمانها

يب محيط استفادة او از طبيعت مانند حرمت اسراف و اتلاف منابع و عدم تخر

شود رفتار او با كند و از طرف ديگر، همين رابطه باعث ميزيست را گوشزد مي

. همنوعان خود براساس تعاون، رحمت و عدالت برقرار شود

 كه از ي و اخلاقيدر اين قسمت با اشاره به برخي از اصول اعتقادي، فقه

گونه كه  همان:هاي ديني قابل استنباط است، درصدد بيان اين مدعي هستيمآموزه



 44������ �	
� �
�� � ������ �������  / ������ / ���
� ! / ��"# !$%

يافتن انسان در ، تربيت)ينيعدالت تكو(اساس اولية جهان هستي بر عدالت است 

دار ي توسعة پا،يي عدالت جزاي، و اجرايعيدامان مكاتب الهي و تحقق عدالت تشر

. را ثمر خواهد داد


 .��	��# :#��I% &�( 3 :<�,- +#�?�  ���% 'P�

ت نسلهاي آينده كه برگرفته و متأثر از افكار برخلاف تصور بدبينانه از وضعيت معيش

و عقايد مالتوس و ديگر اقتصاددانان بدبين است، در اعتقادات اسلامي، منابع به 

بديهي است . براي حيات بشر و نيز رفاه عمومي افراد جامعه وجود دارداندازة كافي 

دة درست و توان به استفاكه تحقق اين هدف، داراي ملزوماتي است كه از جمله مي

.عادلانه از اين منابع اشاره كرد

طور مثال، دو آية به. اين مسئله در آيات قرآن مورد تصريح قرار گرفته است

:كندل بر فراواني نعمتهاي الهي تأكيد مييذ

صوها         ؛ )34: ابـراهيم (وآتاَكمُ منِ كلُِّ ما سألَتْمُوه وإنِ تعَدوا نعِمت اللَّهِ لاَ تحُـ

ومِنع ُكمَليغَ عبَةأساطنِةًَ ظاَهرِةًَ و20: لقمان(ب.(

در برخي از آيات نيز توجه داده شده كه اين نعمتهاي فراوان، بخشي از نعمتهاي 

 قرار دارد و در صورت يهاي آن نزد خداوند متعالاي است كه گنجينهگسترده

: ا ارزاني خواهد داشتشايستگي مردم و جوامع، خداوند اين نعمتها را به آنه

َن شيإنِ ملوُمٍوعرٍ مَإلَِّا بقِد ُا ننُزَِّلهمو ُناَ خزَاَئنِهْ21: حجر (ءٍ إلَِّا عنِد.(

. وارد شده نيز مؤيد اين مطلب است×رواياتي كه دربارة زمان حضرت مهدي

:كند كه فرمود نقل مي|ابوسعيد خدري از پيامبر اكرم
شـوند كـه   منـد مـي  اي از نعمت بهـره گونه به ×مهديامت من در زمان     

درپـي بـر آنـان      اند، آسـمان پـي    مند نبوده هرگز پيش از آن، مشابه آن بهره      

: ، همـان  يمجلـس (كنـد   بارد و زمين از روييدنيهايش هيچ فروگذار نمي       مي

).37، ح 83/ 51
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ر او قرار ي كرده و جهان را در تسخيمعرفن يفة خود در زميخداوند انسان را خل

:داده است

               لَّكُـمَلعتغَوُا منِ فَـضلْهِِ وَلتِبرهِِ وَفيِهِ بأِم ْالفْلُك ِريَرَ لتِجحْالب ُخَّرَ لكَمالَّذيِ س اللَّه

ا را مـسخر شـما قـرار        ي است كه در   ي؛ خداوند كس  )12:جاثيه (تشَكْرُوُنَ

 ـ كن يرانيداده است تـا در آن كـشت         ـ گ د و از فـضل او بهـره       ي د يرد؛ شـا  ي

.دي كنيسپاسگزار

ست، بلكه نوعي استفاده همراه با يتسخير به معناي تسلط مطلق بر طبيعت ن

هر گاه طبيعت را مسخر انسان بدانيم، يعني بگوييم انسان بر طبيعت . هدايت است

يطور ضمنتواند دربارة آن روا دارد، بهمسلط است و هر كاري را بخواهد مي

اند مبني بر اينكه تخريب  اديان گرفتهيهااي به آموزهم كه عدهيارفتهياي را پذخرده


� (آميز اديان الهي براي انسان به طبيعت است محيط زيست ناشي از نگاه سلطه�F

!�HC( . اما معناي دوم اين است كه طبيعت قابليت هدايت و در مسير استفاده بهينه

هاي د و بشر اين توانايي را دارد كه با قدرت فكري خود از پديدهقرارگرفتن را دار

طبيعي به اندازة لازم استفاده بكند و به اصطلاح، طبيعت از اين لحاظ همانند موم در 

توان چنين مي. دهددست بشر است و در اين جهت از خود مقاومتي نشان نمي

 اين يطور فطروند بهاي را به سلطة پدر بر فرزندش تشبيه كرد كه خداسلطه

پذيري و قابليت تربيت را در انسان قرار داده است و اين هرگز به معناي اين هدايت

.تواند با فرزندش بكندنيست كه پدر يا معلم هر رفتاري را بخواهد مي

كي از نعمتهاي طبيعي خداوند است، هر گاه به حال خود رها شود، يباران كه 

مد؛ اما در صورت هدايت و در مسير صحيح قراردادن انجابه تخريب مسير خود مي

بوعلا، ماهيت و ساختار (شود ضمن استفادة درست از آن، از تخريب آن نيز جلوگيري ميآن، 

.)267-262: 1416اقتصاد اسلامي 
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ز ين منابع و نين اساس است كه هرگونه استفادة مسرفانه از ايق بر هميطور دقبه

فة خداوند بر يگاه خليها ممنوع شده است و انسان در جابردن آننيب و از بيتخر

ن اموال را در راه خدا انفاق كند و نيز براساس ي از ايافته بخشيت ين مأموري زميرو

برداري انحصارگرايانه از طبيعت و تضييع حقوق همين تفكر، انسان در صدد بهره

در اختيار انسانهاي آيد، بلكه حاضر است بخشي از دسترنج خود را ديگران بر نمي

:بينندديگر قرار دهد يا به فعاليتهايي اقدام كند كه نتيجة آن را نسلهاي بعد مي

استفاده [و از آنچه شما را در       ؛  )7: حديد (وأنَفقِوُا ممِا جعلكَمُ مستخَلْفَيِنَ فيِهِ    

. كرده، انفاق كنيد]ديگران[ آن، جانشين]از

\ .��� D5��7���� 'P���

صورت امانت در اختيار گرفته و وكيل خداوند در اموال انسان نعمتهاي الهي را به

بنابراين، نبايد تصور كند كه مالكيت و تصرف او در اموال مطلق است و . است

اين مطلب از آيات قرآن و . تواند بدون محدوديت، هرگونه تصرفي را انجام دهدمي

.شودروايات به خوبي استفاده مي

و از آن مالي كه خدا به شـما داده  ؛  )33: نور(توُهم من مالِ اللَّهِ الَّذيِ آتاَكمُ     وآ

.است به ايشان بدهيد

:ديفرماي م×امام صادق

؛ همـة   )93/ 8: ، تفسير الميزان  ييطباطبا (المال مال االله يضعه عند الرجل ودايع      

امانـت در نـزد   صـورت  خداوند قرار دارد كه بـه   ) يقيحق(ت  ياموال، در مالك  

.انسان است

شدة مكتب اسلام، همواره در صدد رعايت حقوق ساير كساني انسان تربيت

است كه در استفاده از منابع طبيعي سهيم هستند و حتي حقوق جانوران و گياهان را 

همة اينها، باعث استفادة كارآمد و پايدار از موهبتهاي خداوند . كندنيز تضييع نمي

تر اشاره شد، ايمان و تقوا سبب شي، براساس سنت الهي كه پشود به علاوهمي
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لة مؤمنان، پايداري يوسبنابراين، رعايت حقوق به. شوديمافزايش بركات خداوند 

ير بركت از سويك سو و از مسي از ياتي حيهات حقوق گونهيتوسعه را از مسير رعا

.سازديگر، فراهم ميد

g .:��QIG 'P�<�,- D�@�3�[ ���# :

شود، اين است كه اصل اوليه در ثروتهاي آنچه از آيات فراواني از قرآن استفاده مي

در قرآن بارها بر اين واقعيت تأكيد . طبيعي اين است كه به همة مردم تعلق دارند

شده است كه خداوند، زمين و معادن و درياها و كوهها، خورشيد و ستارگان را به 

و سرانجام ... هاباران، روييدن گياهان، باغها و ميوهنزول . نفع بشر مسخر كرده است

يافتن بنابراين، اختصاص. آنچه روي زمين است براي انسان و رفاه او آفريده است

:خواهدبخشي از زمين، كوه يا مواد اوليه به افراد دليل خاص مي

 آنچـه را در  ؛ خداونـد )29:بقـره (هو الَّذيِ خلَقََ لكَمُ ما فيِ الـْأرَضِ جميِعـاً         

. روي زمين است براي شما آفريد

كند، بلكه جميع فقط بر گروهي از مردم دلالت نمي» شما«روشن است كه واژة 

: در جاي ديگر نيز فرموده است. گيردمردم را در برمي

.؛ خداوند زمين را براي مردم آفريد)10: رحمن (والأْرَض وضعَها للِأْنَاَمِ

:فرمايدباره ميدر اين&علامه طباطبايي
شـمار  اين حقيقت قرآني است كه پاية بسياري از مقررات در اسـلام بـه             

گيـرد، ايـن   اصل ثابتي كه همه چيز در چـارچوب آن قـرار مـي      . روديم

حدي رعايـت   است كه جميع اموال براي همه است و مصلحت افراد تا            

، تفـسير  ييطباطبـا (شود كه مصالح عامه با آن مخالفـت نداشـته باشـد      مي

).4/183: الميزان

كرد، بر يان مي انفال را بي برايت دولتيع مالكي كه فلسفة تشرياهين آيهمچن

.)7، )59(حشر (ن مطلب دلالت دارد يهم
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ين است، براين دلالت دارند كه آنچه در زمي بر ا^ از امامان معصومياتيروا


7�� (استفاده همة مردم قرار داده شده �, \� از جهاد 41، باب ZG:15"!لشيعةوسائل ا&

.)2عدو، ح

0 .� +��C��  ���7�3�:��I( 3 :��# D�@�3�[ D,- �<:

 از تكاثر و يري و جلوگي بودن منابع خداداديخداوند جهت تحقق اصل همگان

 دولت و عموم ين منابع را برايت اي خاص، مالكين منابع توسط گروههايانحصار ا

ن ينه و عادلانه از اي بر استفادة بهي و نظارتي كنترليارهاع كرده است و ابزيمردم تشر

نة يع قوانين زميگر، با تشري از طرف د.)?: &��( دولت قرار داده استيمنابع برا

توانند با اجازه و يعموم مردم م. ن منابع فراهم شده استياستفادة عموم مردم از ا

با سياستگذاري، تواند يدولت م. ، از انفال استفاده كنندينظارت دولت اسلام

داده و از هرگونه افراط و سمت منافع ملي جهت  را بهي بخش خصوصيفعاليتها

ن منابع، تضييع حقوق ساير مردم و از جمله نسلهاي بعد يتفريط در استفاده از ا

.جلوگيري كند

h .5�ei ��(�>

اين قاعده كه . ت قاعدة لاضرر اس،يكي از قواعد فقهي كه در فقه كاربرد فرواني دارد

 نيز عاقلان راة حمايت محكم عقل و سير،كتاب و سنتله يوسبه بر پشتيباني افزون

 آراي ة قديم معرك روزگاران يكي از مشهورترين قواعد فقهي است كه ازدارد،

العمل پيامبر  روايتي است كه عكس،ترين دليل اين قاعدهمهم. فقيهان بوده است

 در تردد به ه سمر.دكني بن جندب نقل مةآور سمرن عمل زيادربارة را |اكرم

 و اسباب ناراحتي او را گذشتيم فردي از انصار ة از خان،محل درخت خرماي خود

 پيامبر ، به همين جهت.جه با او كنار بيايدوكرد و حاضر نبود به هيچفراهم مي



 ;/�<=)���� (�)*+�� @��
= � A#��� ��/"#� 41

و فرد ضرر  ت:ند و فرمودزنداي بد و نزد اونكنب دستور دادند درخت او را |اكرم


7�� ��F;(اي هستي و كسي نبايد به مؤمن ضرر برساند رساننده�, \�& :C= ]�' �!C

^ �
�N��� _��&� ]��. *�! ��(.

: فرمايد در تفاوت بين معناي ضرر و ضرار مي&امام خميني
بيشتر استعمالات ضرر دربارة ضررهاي مالي و جاني است ولي ضـرار بـه    

.)1378:28 الرسائلخميني،(دوديت استمعناي تضييق و ايجاد مح

بحث ديگر نيز دربارة استفاده ضمان از مفاد اين قاعده است كه گرچه برخي از 


	� ������، ينينائ(دارند اعتقاد به عدم استفاده ضمان از قاعده & چون نائينينهايفق�

ةد چون صاحب رياض در مواردي براي استفانهاي بسياري از فق،)1373:2/221

.)2/301:تاي رياض المسائل ب،ييطباطبا(اند ضمان به اين قاعده استناد كرده

هان مطرح است ي در كلام فقيگسترة دلالت قاعده و ضمان آن مباحث فراواندر 


�	�� بجنوردي(��� ����
��!�?? :C /C!�Dمكارم شيرازي ��	�
��� ����
�� 1379 :1(.

 به زيان ديگري انجام دهد و  راواند فعاليتيتكس نمي هيچ،براساس اين قاعده

كار او  اين، هرچنددر صورتي كه هرگونه زياني از جانب او به ديگري وارد شود

، به همين جهت.استمنظور اعمال حق خويش باشد، ضامن جبران زيان وارده به

سازي محيط پيرامون  آلودهباعثهر خانوار يا بنگاهي كه با مصرف يا توليد خود 

موظف است به نمايندگي از عموم است و دولت  از جهت شرعي ضامن ،خود شود

.مردم، به اعمال حق بپردازد

j .�(�>� 1K�� 

شريفه ة عقلا، آية و سيرنهاي بر اجماع فق، افزونمستند اين قاعده

ُكمَليي عَتدا اعهِ بمِثِلِْ مَليوا عَتدفاَع ُكمَليي عَتدنِ اعَهر ؛ )194: رهبق(فم

.كس بر شما تعدي كند، شما هم به مانند خودش با او رفتار كنيد
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.است) از ابواب كتاب الشهادات11، باب 27:حرّ عاملي، همان(^ناروايات معصوم

براساس اين قاعده، هرگاه كسي مال ديگري را از بين ببرد يا آن را از ماليت 

بودن خود فرد در آن مال له شريك و در اين مسئاستبيندازد، ضامن جبران آن 

 كه با ديگران شريك است بدون ايي يعني اگر كسي در داراي؛دكنتفاوتي ايجاد نمي

 و در موضوع مورد بحث ما با است سهم آنها شريك درد، كن آنها تصرف ةاجاز

تواند نميبردار ، شخص بهرهمحيطيزيست انسانها در منابع ةبودن همتوجه به سهيم

محيط زدن به اين منابع را ايجاد كند و يا باعث آلودگي  تخريب و صدمهيهاهنيزم

صورت، در در غير اين. روديشمار مكه خود يكي از منابع عمومي به شودزيست

. حقوق ديگران ضامن خواهد بودبرابر

k . ��(�> "� +?�1��A�M,� 3 ��

مصرف مال بيش از هر نوع . اسراف به معناي تجاوز از حد در صرف مال است

خروج از حد متعارف . حد متعارف اسراف است؛ حتي اگر انفاق در راه خدا باشد

شود؛ شود و تضييع و اتلاف ميگاه از مال به هيچ وجه استفاده نمي. انواعي دارد

استفاده، و گاه فرد بيش از حد شأن خود از آن استفاده مثل دور ريختن آب قابل

 بنابراين، اسراف در مواردي .ال، مورد نياز شخص نيستكند، و گاه اصولاً ممي

نراقي، (رسد يابد كه يا مال ضايع و تلف شود يا به مصرف نادرست ميتحقق مي

. )637 ـ 620: 1375
 اسراف و تبذير هر دو ،بنابراين.  شده استاتبذير نيز به ريخت و پاش مال معن

ي ت كه اسراف از بين بردن كم با اين تفاو؛شوندبه نوعي اتلاف مال محسوب مي

. مال و تبذير، اتلاف كيفي آن است

اسراف . طبق تعريف ذكرشده، قاعدة اسراف و قاعدة اتلاف متفاوت هستند

البته .  ولي قاعدة اتلاف، مربوط به مال غير است،شامل مال شخصي و مال غير است
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كه بدون اجازه، شخصي . شود مال ديگري را نيز شامل ميةاتلاف مصرف غيرمسرفان

،مال ديگري را بخورد يا براي ساختن خانه از آن استفاده كند، اسراف نكرده است


�����I�P �`�2��(كند و او ضامن اموال مردم است صدق ميبر آن كار ولي اتلاف  

9�,���
 K�, �2 9�,���
 ���
N$&!�H" :?�(.

ف كالا يا  اسراف ممكن است در مصر.قلمرو اسراف بسيار گسترده است

خدمت باشد و يا در توليد و ايجاد خدمت؛ مانند اينكه كالايي را بيش از حد نياز 

استفاده غيرضرور انجام ... مصرف كنيم يا از خدمات آموزشي، پزشكي، تلفن و 

 براي  مثلاً.كارگيري عوامل توليد و خدمت استفاده غيربهينه بنماييمه دهيم و يا در ب

حد نياز از منابع طبيعي استفاده كنيم و يا از تركيب بهينه توليد توليد كالايي، بيش از 

 اسراف ممكن است در مال ،استفاده ننماييم، از طرفي همان طور كه اشاره شد

ديگري نيز گاهي يك فرد يا گروه است و گاهي .  و يا در مال ديگريباشدشخصي 

 گاهي اين .گيردميالمال صورت كل جامعه و به تعبير ديگر اسراف در اموال بيت

همانند (ند ا و گاهي تمام نسلها در آن مشتركاستاموال مربوط به يك نسل خاص 

 هر يك از اينها ضمن اشتراك در اصل .)موضوع مورد بحث ما يعني منابع طبيعي

. حرمت، در شدت و ضعف آن تفاوت دارند

ي و م از كم اع، مسرفانه از منابع طبيعية هر گونه استفاد،براساس مطالب فوق

 و شريك بودن شخص در مالكيت اين منابع، استآور يا كيفي حرام و ضمانت

.شود حكم حرمت آن برداشته شودموجب نمي

آيا اسراف، افزون بر حرمت تكليفي، حكم وضعي ضمان را نيز به دنبال دارد؟ 

 بيش از حد مصرف از مال زكات براي تهيهةفقيهان در مباحث متعددي مثل استفاد

نة سال و لزوم د، عدم احتساب مصرف اسرافي از مؤكفن ميتي كه پول كفن ندار

اداي خمس آن، اعطاي سهم سادات به حد نياز و عدم اسراف، اسراف در عقوبات 

 دم يا حاكم و اسراف در تنبيه و تأديب، ضمانت مترتب وسيلة اوليايمالي و بدني به
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–270: 1381ايي، همان به نقل از رحماني، رض(اند بر اسراف را مطرح كرده و پذيرفته
. دارد نادرست از منابع، ضمانت در پيةتوان گفت كه استفاد مي، بنابراين.)277

l .1�Y�� 'P�

شود بايد خسارتهاي ناشي از آن  هر فردي كه از فعاليتي منتفع مي،براساس اين اصل

است؛ يعني » ه الغرمينم فعلمن له الغ« مشهور ةمبناي اين اصل، قاعد. را نيز بپذيرد

 مضمون آن ،علاوهبه .  او قرار داردةبرد، خسارت آن نيز بر عهدكسي كه منفعتي مي

.كنند و معمولاً در مناطق دنيا بر طبق آن عمل ميستمطابق سيره عقلا

: ايشان فرموده است.  نيز مؤيد آن است×همچنين فرمايش اميرمؤمنن

هر كـس حقـي بـه       ؛  )216ةخطب: ه البلاغ نهج (لاجري لاحد الا جري عليه    

.نفع او باشد در مقابل آن مسئول است

: كند نقل مي×اسحاق بن عمار نيز در حديثي موثق سؤالي را از امام كاظم

الرجل يرهن الغلام و الدار فتـصيبه الافـه، علـي           : ××××قلت لابي ابراهيم  : قال

حـر   (ما يكون لـه   كذلك يكون عليه    : من يكون، قال علي مولاه، الي ان قال       

 دربـارة  ×از امـام كـاظم   ؛  )6 كتـاب رهـن، ح       5، باب   12: همان،  يعامل

 غـلام    پس بـه   دهد،ي را به رهن م    يو خانه ا  ي سؤال كردم كه غلام    يمرد

 بر صـاحب اوسـت      : فرمود . است، ي جبران آن بر چه كس     رسد،يب م يآس

، ضـرر   كنـد يطور كه از منافع آن استفاده م ـ      همان:  فرمود حضرت در ادامه  

. اوستةز بر عهديآن ن

 به يطي محستيبع زاهاي خارجي ناشي از استفاده از منطبق اين قاعده، هزينه

.است بنگاه و استفاده كننده از آن منبع ةعهد


m . &�X� ^K72� "� +?� 'P�

 عنوان نهي از اختلال با عنوان وجوب حفظ نظام و گاهي هم بااين قاعده كه گاهي 
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، بوده و در موارد متعددي از مباحث فقهينهاي مورد اتفاق فق،شودد مينظام از آن يا

:فرمايد مي& از جمله امام خميني.مورد استناد آنان قرار گرفته است

انّ حفظ النظام من الواجبـات الاكيـدة و اخـتلال الامـور المـسلمين مـن                 ... 

 ـ ؛1379:2/461 كتاب البيع    خميني،امام  (هالامور المبغوض  :كن ـني همچن

مـصباح الفقاهـة   ،  ييخـو يموسـو ؛  1403:1/290بلغـة الفقيـة   بحرالعلوم

1371:1/27.(

ة عنوان مصلحت نظام وجود دارد كه كليا اصل ديگري ب،كنار اين قاعدهدر 

 استفاده از منابع بايد منطبق با اين اصل و ةسياستها و قانونگذاريهاي دولت دربارة نحو

ااين اصل كه گاهي نيز از آن ب.  نظام و عامه مردم باشد مصلحتةكنندمينأدر واقع ت

 و است حفظ نظام ة به تعبير برخي بسي فراتر از مقول،شودعنوان مصلحت عامه ياد مي

برخلاف عناوين ضرر و حرج كه در واقع عمل پيشگيرانه و انفعالي را درون خود 

صورت ، بهيضرور حساس و موقعيتهاي تيوضعتوان در  مي مصلحتدارد، با عنوان


�IN-�9J7(گيري كردابتدايي و ايجابي تصميم � 9
N$& �!�?H:!"�(.

شدن  هر سياست يا فعاليتي كه انجام يا ترك آن به مختل،براساس اين قاعده

برداري از  با اينكه بهره مثال،يبرا. است حرام و ممنوع نجامد،يبنظم جامعه 

 هرگاه بر اثر ازدياد ،لام مجاز شمرده شدهمشتركات و مباحات در نظام اقتصادي اس

 و يا آسيب جدي ودربجمعيت و كثرت استفاده از اين منابع، آن منبع مشترك از بين 

، مختل شود، اين آزادي مشروع ...برداري از آن مرتع و ياببيند و در نتيجه نظام بهره

استفاده يز  قانون اساسي ن44اصل ل يتوان از ذين مطلب را ميا. شودمحدود مي

ست يط زي محي كه منجر به آلودگيت اقتصاديز هر گونه فعالي ن50 در اصل )1(.كرد

. شود ممنوع شده است
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 در اجراي خوب سياستها و قوانين وجود ضمانت اجرايي قيتوفترين عوامل از مهم

اصولي كه . ندابيينمها امكان تحقق  بهترين برنامه،صورت در غير اين.آنهاستقوي 

جهت زمينه را براي تدوين برنامه و قانون مناسب در ،اشاره شدتر بدانها شيپ

، با وجود اين.كننديبرداري بهينه از منابع طبيعي و حفظ محيط زيست فراهم مبهره

. مقتدر استها، نيازمند حاكميت دولت برنامهاجراي خوب اين

ابل توجهي از اين منابع براي دولت است  مالكيت بخش قدر نظام اسلامي، اولاً

اين . كندو بخش ديگري را نيز دولت به نمايندگي از عموم مردم سرپرستي مي

يا نظارت بر اكثر منابع طبيعي، اين امكان را فراهم برخورداري دولت از حق مالكيت

ه از مواهب  مدبرانه، و عادلانةبرداري بهين بهرهة زميندرست،ريزي آورد تا با برنامهمي

به معناي تصدي مستقيم ، چنين برخورداريكه بديهي است . طبيعي را فراهم سازد

 زماني و مكاني، يكي از تيوضع بلكه براساس مصالح عمومي و ست،يندولت 

)2(كندراههاي تصدي، مشاركت با بخش خصوصي يا واگذاري به آن را اختيار مي

 فعاليتهاي ي آزادالكيت وبخش خصوصي و مبه از طرفي با وجود احترام 

اقتصادي اين بخش، و نقش قابل توجه آن در اقتصاد، در صورتي كه اعمال مالكيت 

د، دولت نجاميب اين بخش به زيان عمومي و يا اختلال نظام يا فعاليتهاي اقتصادي

تواند و بلكه براساس اصل حاكميت دولت و نيز اصول مصلحت و حفظ نظام مي

 و راهكارهايي را جهت  سازد خصوصي را محدودموظف است آزادي بخش

طبيعي است كه محدوديت آزادي افراد نيز بايد . دكن اتخاذ نيشيپبرقراري اصول 

 منظور تحقق اهداف عدالت در  همچنين به.سنجيده و در حد ضرورت باشد

تواند در محدودة شرع، مقررات خاص جعل برداري از منابع، دولت اسلامي ميبهره

 يا رعايت مصلحت عمومي يا ولايت مطلقه، قوانين الفراغمنطقةاس اصل و براس

.)80-79: رضايي، همان(حكومتي متغير تعيين كند 



 ;/�<=)���� (�)*+�� @��
= � A#��� ��/"#�   


� .���A 'P� (�?> 'P� 3 :7��"

ن دو، يم ايم، اسلام در كنار تحريطور كه در اصول اسراف و اتراف متذكر شدهمان

ةكرده و اين دو خصيصه را مشخصزيستي و قناعت ق به سادهيمسلمانان را تشو

ة انسان مؤمن داراي هزين،ن اصليبراساس ا. شمار آورده استه زندگي مؤمنان ب

اندك است و زندگي پرمصرف، تجملاتي و همراه با ريخت و پاش ندارد و در عين 

حال كه در بخش توليد با مراعات حداقل هزينه بيشترين و بهترين توليدات را 

. اي برخوردار خواهد بودخش مصرف از مصرف معتدل و ساده در ب،خواهد داشت

 به )?4J�:G(»فلنحيينهّ حيوة طيبة«ة شريفةات طيبه در آييدر بعضي روايات، ح

. قناعت تفسير شده است

،خود كنترل شدهه  استفاده از منابع طبيعي تا حد زيادي خود ب،با اين فرض

وانايي تجديدپذيري آنها خواهد نسبت به منابع طبيعي تجديدشونده مراعات ت

 تخريب طبيعت و محيط زيست را به حداقل ،علاوه بر آنكه مراعات اين اصول.شد

ناپذير براي محيط زيست ناپذير، آسيب جبران و جز در موارد اجتنابدهدميكاهش 

.به بار نخواهد آورد


\ . n�! �G��� 5�1�Y�

يامدهاي سطح خرد و كلان پز همانند اسراف و اتراف، دريحرص در مصرف، ن

 درنكوهش حرص يروايات فراوان.  به همراه دارديعي در استفاده از منابع طبيمنف

:فرمايدباره مي در اين×وارد شده است، از جمله امام علي

كـسي كـه بـر دنيـا        ؛  )8482ح  : همـان آمدي،   (من حرص علي الدنيا هلك    

.شودحريص باشد، نابود مي

 كه در روح يبي به سبب آثار تخر،شمي در مصرفچهمچشم و طور نيهم

ش از حد از منابع، ي بةتر استفادگران و از همه مهمي او با ديفرد، روابط اجتماع
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.خواهد داشت، نكوهش شده است

 تفاخر بر ديگران و ابراز ة اگر انسان چيزي را به انگيز،در جهان بيني اسلامي

شود چشمي مصرف كند، نكوهش ميهموچشم امتياز و خودنمايي يا براي رقابت 

 محكوم ي تفاخر در مصرف در حدةانگيز. رودشمار ميهاي منفي بهو از انگيزه

از . اند آن نيز نهي فرمودهةپا افتاده و ساداست كه پيشوايان الهي از مصاديق پيش

تلك الدار الاخرة نجعلها للذين لايريدون علوا في «:  در تفسير آيه×اميرمؤمنان

دهيم كه آخرت را براي كساني قرار مية آن خان؛)83:قصص(رض و لا فساداًالا

:، نقل شده است كه فرمود» برتري و فساد در روي زمين ندارندةاراد

الرجّل ليعجبه ان يكون شراك نعله اجود من شراك نعـل صـاحبه فيـدخل               ان  

 ـ    همانا فـردي خرسـند مـي      ؛  )88: 1369طاووس،  ابن (تحتها د شـود كـه بن

كفش او بهتر از بند كفش دوستش باشد و به همين جهت، داخل اين آيـه                

طلبـي و فـساد در    رود كه قصد برتري   شود؛ يعني از كساني به شمار مي      مي

.روي زمين دارند

طور كلي، روايات متعددي در سرزنش مصرف به انگيزه تفاخر وارد شده به

: فرمود|است؛ از جمله پيامبر اكرم

فاختال فيه، خسف اللَّه به من شفير جهنم و كـان قـرين قـارون     من لبس ثوباً    

هر كس لباسي بپوشد و در آن اظهار بزرگي كنـد،           ؛  )282: 1364صدوق،  (

كـشد و او همـراه قـارون     آن او را از لب دوزخ فرو مـي    ةخداوند به وسيل  

.خواهد بود


g .2� 'P��.


(در آيين وحي، مؤمنان برادر يكديگر ��اند؛ نند پيكر واحد معرفي شده و ما)!!:&8

برد ترين ناراحتي در يك عضو، ديگر اعضا را در ناراحتي فرو ميي كه كوچكاگونهبه

 بر لزوم رسيدگي مسلمانان ^ افزون بر اين، معصومان.)3/568: 1365 الكافي،ينيكل(
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 افراد ير است و وقتيپذ امكانينيت دي تربةي فقط در ساياهين روحيچن

ن بردن حقوق يگاه در صدد از بچيگر داشته باشند، هيكدي به ين نگاهي چنياجامعه

ن جهت در استفاده ي و به همآيندينمبر خود ين منافع شخصيمت تأميگران، به قيد

گران را حفظ يست، نه فقط حقوق ديط زي محين نگاهداري، و همچنيعياز منابع طب

. كنندينظر مز صرفي از نفع خود نيكنند بلكه در موارديم


0 . o�	!  ��(5)���>D�?�(

همين جهت، آثاري با به. رددادر اسلام رعايت حقوق افراد جامعه اهميت والايي 

 نيز به اين مسئله توجه خاص ^ائمه. عنوان رسالة حقوق تدوين شده است

رعايت حقوق . باره بسيار مشهور است در اين× رسالة حقوق امام سجاد.داشتند

.ديگران آثار اقتصادي نيز در پي دارد

: فرمايد مي|پيامبر اكرم
ز حقش بـازدارد، از بركـت روزي        هر كس برادر مسلمانش را از مقداري ا       

).7200، ح 2/1074: همان(شود محروم مي

نها ار گسترده است و منحصر در حق انساي بسي حقوق در نظام اسلامةريدا

وانات و يگر اعم از حي موجودات د،ز اشاره شدي نگونه كه سابقاً بلكه هماند،شوينم

.  اشاره شده است به آن امام حقوقة هستند كه در رسالي حقوقيز داراياهان نيگ
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در اين مقاله بيان كرديم كه اساس خلقت جهان هستي براساس تعادل و تناسب 

است و خداوند همة آنچه را در آسمانها و زمين است براي آسايش و رفاه انسان 

همچنين اديان الهي با . ده تا از آنها براي تكامل و هدايت خود استفاده كنديآفر

آمدن رفاه بخشيدن به بنيانهاي اعتقادي انسانها و نيز تربيت آنان، زمينة فراهمحكاماست

شدن انسانها، تعادل عناصر اند و در صورت تربيتبشري در اين دنيا را فراهم ساخته

محيطي به خطر شود و پايداري زيستيمحيطي، حفظ ماصلي چرخة زيست

ن مالكيت و تعيين راههاي استفادة مردم از منابع با وجود اين، با تبيين قواني. افتدنمي

طبيعي، و همچنين ترسيم دولتي مقتدر، زمينة هرگونه استفادة ناروا از اين منابع را 

اند، از بين برده هاي ديني نيافتهتوسط برخي از افرادي كه تربيت درستي از آموزه

 اتلاف، اختلال نظام همچنين با قراردادن احكام الزامي مانند قاعدة اسراف،. است

.، اهرمهاي تضمين پايداري را نيز در اختيار دولت قرار داده است...و

�G��@?C��

بخش دين مبين اسلام و نيز هاي موجود در رهنمودهاي حياتبا توجه به زمينه

 سالة توسعة كشور، توجه به نكات انداز بيستموجود در قانون اساسي و چشمپتانسيل 

:دل اهميت داريذ

كردن تبيين حقوق مالكيت منابع طبيعي براساس فقه مبين اسلام و اجرايي. 1

برداري بخش شده از جانب شريعت دربارة چگونگي بهرهراهكارهاي ارائه 

.خصوصي از اين منابع

در نظرگرفتن اهداف مقدس و متعالي اسلام كه در رأس آنها ايجاد رفاه . 2

براي رسيدن به . ن نسلي و بين نسلي استعمومي و برقراري عدالت در سطح درو

گونه كه مكرر در سخنان مقام معظم رهبري ها همانگيري برنامهاين مقصود، جهت
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برداري از ژه در بخش بهرهيواين مهم به. آمده است، براساس تحقق عدالت باشد

.هاي توزيع اوليه و توزيع مجدد، اولويت خاصي داردمنابع با تنظيم برنامه

شده در دامان مكتب، با گونه كه در مقاله اشاره شد، انسانهاي تربيتهمان. 3

هاي جانبي توليد و ز از سواري مجاني و تحميل هزينهيرعايت حقوق ديگران و پره

توانند زمينة برقراري توسعة پايدار را ايجاد مصرف خود بر ديگران، به خوبي مي

هاي رشد و  دولت اسلامي ايجاد زمينهترين رسالتهايبنابراين، يكي از مهم. كنند

ك افراد جامعه يكايبين محيطي  فرهنگ و اخلاق زيستةاشاعتعالي معنويت و 

ش چنين فرهنگي با ايجاد روحية اعتماد متقابل و يداياست و در كنار پ

توان آنان را در امر پايداري توسعه و رعايت حقوق دادن به شهروندان، ميشخصيت

.ي از تخريب محيط زيست سهيم كرديكديگر و جلوگير

سمت فساد و تلاش جدي در اصلاح ساختار اداري كه زمينة رفتن به. 4

كند؛ژه در بخش منابع را فراهم مييوبرخورداري از رانتهاي دولتي، به

اصلاح نهادهاي موجود و ايجاد نهادهاي لازم جهت كنترل و نظارت بر . 5

گيري و ي و تضمين منافع نسلهايي كه در تصميمبرداري از منابع طبيعچگونگي بهره

.سياستگذاري حضور ندارند
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